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شله باید م�ل عسل کش بیاید
کر  شله مشهدی ای که حاجی ذا
درست می کند، در عراق و کربا 
هم طرفداران پروپاقرصی 
کیـد  دارد، طـوری کـه تأ
می کننـد هروقـت شـله 
درست می کند برایشان 

نگه دارد.
کـر می گویـد: حاجی ذا

ی  هـا مد فت و آ ر ر د
خانوادگـی کـه بـه کربـا 
ن  سـتا و ، د یـم و می ر
خانوادگی ای پیدا کرده ایم.
اولین بـاری کـه مهمـان مـا 
در مشـهد بودند و به آن ها شـله 
دادم، آن قدر به دهانشـان مزه کرد 
کـه فرزنـد جوانشـان هـر بـار مـن را قسـم 
می دهـد وقتـی شـله درسـت می کنـم برایـش در 
فریـزر نگـه دارم. خدا را شـکر تا حالا هر بار آمده اسـت، شـله 

داشـته ایم و شـرمنده اش نشـده ام.
کر هر کس طعم شله اصیل مشهد را چشیده باشد، به نظر حاجی ذا
کیـد می کنـد: شـله داریـم تا شـله! بعـد هم با  آن را دوسـت دارد امـا تأ
حساسـیت می گویـد: شـله بایـد م�ـل عسـل کـش بیایـد؛ گوشـتش 
طوری ریش ریش و پخته شده باشد که دور قاشق ب�یچد. رنگش 

نه خیلی تیره باشـد نه روشـن.
گـر  او بـا جزئیـات تشـریح می کنـد: ادویـه  شـله خیلـی مهـم اسـت؛ ا
ذره ای کـم و زیـاد شـود، طعـم و رنـگ شـله را نامناسـب می کنـد.

حیـن پخـت، به جـای آب، بایـد آب قلـم بـه آن اضافـه کـرد. مـاش را 
هـم بایـد یک بـار جـدا ب�زنـد و آبـش را بگیرند، بعـد در شـله بریزند تا 

رنـگ آن خـراب نشـود.
کر همه فوت وفن پخت شله را به کسانی که آن را درست  حاجی ذا
می کنند، می گوید؛ چون دوست دارد این غذای اصیل با همان روش 

سنتی پایدار بماند. او طعم و مزه  شله های صنعتی را دوست ندارد 
و می گوید: شله باید کمچه بخورد تا شله مشهدی از کار دربیاید.

هر روز برای شله مشتری داریم
کر اسـت کـه مدیریت یکی  کاظـم سـردار یکی از دوسـتان حاجی ذا
از آشـ�زخانه های محلـه  امامیـه را برعهـده دارد. او کـه نوزده سـال 
اسـت در ایـن محلـه آشـ�زخانه دارد، می گویـد: از همـان ابتـدا در 
مناسبت هایی مانند عاشورا، تاسوعا و ماه رمضان شله می پختیم 
و مـردم خیلـی اسـتقبال می کردند. دیـدم بعد از مناسـبت ها تقاضا 
بـرای ایـن غـذا زیـاد اسـت، گفتم هفتـه ای یـک روز شـله می دهیم 
امـا آن قـدر این غذا پرطرفدار اسـت و به ذائقه مـردم خوش می آید 
که تقاضا زیاد داشـت و حالا یک سـاختمان جـدا فقط برای فروش 
حلیـم و شـله دایـر کرده ایـم و هـر روز ایـن غذاهـا را طبـ� می کنیـم.
بـه نظـر او شـله عاوه بر اینکه مـزه  خوبی دارد، مقوی اسـت و برای 

همـه  سـنین می تواند یـک غـذای پرانرژی و مفید باشـد.
مشـتریان سـردار فقـط محـدود بـه قاسـم آباد نیسـتند. بـه گفتـه  
خـودش، حتـی از طرقبـه و محـات دیگـر سـفارش شـله  دارد و 

برایشـان ارسـال می کنـد.
او بـه شـهرت و جایـگاه ایـن غـذا در دیگـر شـهرها اشـاره می کنـد و 
می گوید: شـله مشـهدی آن قدر طرفدار دارد که محدود به مشـهد 
نمانده اسـت و الان در بسـیاری از شهرستان ها، آشـ�زخانه ها شله 
مشـهدی می پزنـد. خـود مـن هـم تصمیـم داشـتم بـروم تهـران 
آش�زخانه بزنم و شله ب�زم؛ چون می دانستم طرفداران زیادی دارد.

شله بخشی از هویت مشهد است
جواد بزمی یکی از شـهروندانی اسـت که دو ظرف شله از آش�زخانه 
آقا کاظم برای خانواده اش خریده است و دارد می برد. او نگاهی به 
ایـن ظرف هـا می اندازد و با خنـده می گوید: وقتی من برسـم خانه،

بیشتر از اینکه به استقبال خودم بیایند، به استقبال شله می آیند 
و اولین کلماتی که می شنوم به جای سام،«آخ جون شله» است.

او ادامه می دهد: ما خانوادگی شـله دوسـت داریم؛ در مناسـبت ها 
برایـش در صـف نـذری می ایسـتیم و در سـایر ایـام، آن را خریـداری 

می کنیم.
جواد آقـا کـه اصالتـا مشـهدی اسـت، بـاز بـا خنـده، نگاهـی بـه 
سـطل های شله  می اندازد و می گوید: قبول دارید که خوردن شله 
از تخص� های ما مشهدی هاست؟ بعد هم در توضیح حرفش 
گر در برابر یک فرد غیر مشـهدی که شـله نخورده  ادامه می دهد: ا
اسـت، یک بشـقاب شـله بگذاریـد، هـی آن را هم می زنـد و می گوید 
گر همان ظـرف را در برابر یک مشـهدی بگذارید، از  داغ اسـت، امـا ا
دور بشـقاب و روی شـله شروع به خوردن می کند و تا وقتی که یک 
غیرمشـهدی  یک بشـقاب شـله را بخورد، یک مشـهدی  می تواند 

سـه بشـقاب شـله را تمام کند.
جـواد آقـا شـله را یکـی از هویت هـای مشـهد می دانـد و تأسـف 
می خـورد کـه چـرا هـرروز بـر تعـداد فروشـگاه های فسـت فودی 
افزوده می شـود اما تعداد آش�زخانه ها و رستوران های تخصصی 

پخـت شـله چنـدان نیسـت.
کیـد می کنـد: در مکان هایـی ماننـد اطـراف حرم مطهـر، جای  او تأ
آشـ�زخانه ها و رسـتوران هایی کـه هـر روز شـله طبـ� کننـد، خالـی 
کـزی توسـعه پیـدا کنـد، می بینیـد چطـور  گـر چنیـن مرا اسـت و ا
زائـران و مسـافران، دنبـال خریـد شـله مشـهدی می رونـد، از آن 
اسـتوری می گذارنـد و دربـاره اش در شـهرهای خودشـان بـرای 

دیگـران تعریـف می کننـد.

می کنیم

در مشـهد بودند و به آن ها شـله 
دادم

کـه فرزنـد جوانشـان هـر بـار مـن را قسـم 
می دهـد وقتـی شـله درسـت می کنـم برایـش در 

شله باید م�ل عسل کش بیاید
کر  شله مشهدی ای که حاجی ذا

او از شـله ای کـه در 
بیرجنـد درسـت کـرده اسـت،

یـاد می کنـد و می گویـد: یـک فـرد 
بیرجنـدی کـه شـله مـن در مشـهد را 

خورده بود، از من خواست بروم آنجا برای 
نذری اش این غذا را ب�زم. او ادامه می دهد: بیرجندی ها غذایی دارند 

بـه نـام «غلـور». چـون شـله مشـهد را نمی شـناختند، فکـر کـرده بودنـد قـرار 
اسـت نـذری بـه آن ها غلـور بدهیم؛ بـرای همیـن کسـی از راه دور نیامده بود.
کـر آن هـا را در فریـزر می گـذارد. شـب اول شـله ها اضافـه می آیـد و حاجی ذا
شـب دوم پلو قیمـه درسـت می کننـد، امـا آن هایـی که شـب اول آمـده بودند 

و از طعـم شـله خوششـان آمـده بـود، دهن به دهـن بـه یکدیگـر گفتـه 
1۵00 نفـر بـه هـوای شـله مشـهدی آمـده بودنـد. بودنـد و شـب بعـد،

او در حالی کـه می خنـدد تعریـف می کنـد: هرچـه پلو قیمـه جلـو 
آن هـا می گذاشـتیم، می گفتنـد مـا شـله می خواهیـم. از 

آخر رفتم همان شله های فریز شده شب قبل 
را گرم کردم و برایشان آوردم.

 چون دوست دارد این غذای اصیل با همان روش 

کـر یک بـار پـای دیـگ  حاجـی ذا
شـله قهر می کندکه خیلی زود از کردارش 
پشیمان می شود. او تعریف می کند: یک 
بار که داشـتم برای مسـجد شـله درسـت 

می کردم، یک سطل شله برای همکاران 
اداره ام کنار گذاشتم. کسی که کنارم بود، به این کارم خرده گرفت.

مـن از حرفش ناراحت شـدم و بافاصلـه از پای دیگ رفتم. هرچه 
صدایـم زدنـد و عذرخواهی کردند، جواب نـدادم و آمدم خانه.

علی آقا آن روز وقتی به خواب می رود، رؤیایی می بیند که خیلی 
منقلـب می شـود. او می گویـد: ممنونـم از خدا و ائمه(ع) کـه من را در 
عالـم خواب گوشـمالی دادنـد و فهمیدم هـرکاری می کنم، باید 

برای رضای خدا باشـد و نباید توق� دنیایی داشـته باشم.
به گفته خودش از آن زمان دیگر پای دیگ از هی� کس 

و هی� چیـز ناراحـت شـده اسـت و تمـام تاشـش 
ایـن بـوده کـه فقـط بـرای رضـای خـدا و 

ائمـه(ع) کار کنـد.
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مـن از حرفش ناراحت شـدم و بافاصلـه از پای دیگ رفتم. هرچه 
 جواب نـدادم و آمدم خانه.

 رؤیایی می بیند که خیلی 
(ع) کـه من را در 

عالـم خواب گوشـمالی دادنـد و فهمیدم هـرکاری می کنم، باید 
برای رضای خدا باشـد و نباید توق� دنیایی داشـته باشم.
به گفته خودش از آن زمان دیگر پای دیگ از هی� کس 

و هی� چیـز ناراحـت شـده اسـت و تمـام تاشـش 
ایـن بـوده کـه فقـط بـرای رضـای خـدا و 

شـله غذایی اسـت مخصوص مشهدی ها که سـنت پخت آن سال 1391
در فهرسـت آ�ار ملی �بت شده است.

بنابر شواهد، از گذشته های دور، مردم مشهد همواره پذیرای کاروان های 
زائــر و گردشــگر بوده انــد و با توجه به اینکــه در دوره صفویــه، امنیت راه ها 
تأمین و تعداد کاروان ســراها به ســمت مشــهد افزایش یافت، ورود زائران 
ــا  � از مرزهــای ایــران رو بــه فزونــی گذاشــت. ب از اقصانقــاط ایــران و خــار
ایــن وصــف، شــله غذایــی بــوده اســت کــه متمولیــن بــا آن، از کاروان هــای 

زائــر پذیرایــی می کرده اند.
ایـن غـذا تنهـا در مشـهد پخـت می شـود و از قدیـم بـرای ایـام محـرم و 
ورود هی�ت هـای مذهبـی به مشـهد تـدارک دیده می شـد. در حقیقت 
مشـهدی ها کـه میزبـان هی�ت هـای مذهبـی بودنـد، به دلیـل اینکـه 
از تعـداد مهمانـان اطـاع نداشـتند، نمی توانسـتند غذایـی مناسـب تر 
از شـله در نظـر بگیرنـد. در اصطـاح آشـ�زی ایـن غـذا پر برکـت اسـت و 

انعطاف پذیـری زیـادی دارد.
ک کـردن حبوبات و  بـرای پخـت شـله، معمولا از 48 سـاعت قبـل، کار بـا پا
توسط خانم ها آغاز شده و معمولا از شب قبل، دیگ ها طی آیینی همراه 
بـا ذکـر صلـوات بـار گذاشـته و روز بعد نیـز مراحـل پخت قیمـه مخصوص 
آغـاز می شـود. در روزگار کنونـی و به دلیـل افزایـش عاقـه مشـهدی ها و 
کی فصلی و نذری تبدیل شده است. زائران به این غذا، شله به یک خورا
پختـن شـله، �مـره یـک کارگروهـی سـخت و دشـوار اسـت و موقـ� پختـن 
نـذری، همـه، از جوانـان گرفتـه تـا پیرزنـان و پیر مـردان، آستینشـان را بالا 
می زننـد و پـای دیـگ می ایسـتند. در مشـهد، کسـانی هسـتند کـه بـرای 
مراسـم کمچه زنی شـله در شـب های عاشـورا و دیگر ایام سـال، داوطلب 
می شوند و این کار را �وابی در راه خدمت به هی�ت های عزادار می دانند.
سـنت شریک شـدن در نـذری، شـب بیداری بـرای پخـت شـله، صحنـه 
هـم زدن دیگ هـای شـله بـا چشـم های خیـس و کار کـردن در سـفره 
پر خیـر و برکت امام حسـین(ع) باخلوص دل، از آن خاطره هایی اسـت که 
هیـ� وقـت از ذهن هـا محـو نمی شـود؛ آن لحظـه کـه عـزادار حسـینی در 
سـوگ شـهادت ابا عبـدا...(ع) زیـر لـب، زمزمـه ای جـاری می کنـد و بـه نیـت 

برآورده شـدن حاجـات، شـله را هـم می زنـد.

�ند ن��ه درباره پخت شلهکه در پرونده �بتی این ��ا 
� شده است در سازمان  میرات فرهن�ی خراسان رضوی در
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